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کار بگذارنــد. بــه اتــاق  دقت‌شــان را روی ایــن 
کــرد. یکبــاره  خــواب رفــت و همه‌چیــز را بررســی 
یکــی از همکارانــش بــا صــدای بلنــد از ســرگرد 
کــه بــه دستشــویی بــرود. آنهــا چنــد  خواســت 
کــه  کــرده بودنــد  تــار مــو در دستشــویی پیــدا 
آزمایشــگاه  بــه  بــرای بررســی  ســرگرد خواســت 
ببرنــد. خــودش هــم بــه همــراه شــهابی بــه اداره 
برگشــت. نویــد و پــدر پروانــه بیــرون اتــاق منتظــر 
بودنــد. ســرگرد از پــدرش خواســت کــه وارد اتــاق 
گریــه می‌کــرد و حــال خوبــی  شــود. پــدر مــدام 

نداشــت.
گفــت: می‌دانــم شــرایط خوبــی نداریــد  ســرگرد 
و درک می‌کنــم الان در چــه موقعیتــی هســتید، 
کــردن قاتــل دخترتــان بــه کمــک  امــا بــرای پیــدا 

شــما نیــاز داریــم.
گفــت: می‌دانــم. مــن هــم  کمــی آرام شــد و  پــدر 
ــود  ــدا ش ــر پی ــه زودت ــرد هرچ ــم آن نام می‌خواه

کنــم. تــا بــا دســت‌های خــودم خفــه‌اش 
ســرگرد از رابطــه نویــد و پروانــه پرســید و پــدرش 
گفــت: پروانــه دختــر تــوداری بــود. چیــزی بــه 
مــن نمی‌گفــت، امــا تــا جایــی کــه مــن خبــر دارم، 
رابطه‌شــان معمولــی بــود، یعنــی مثــل همــه زن 

. و شــوهرهای دیگــر
کــه صــورت دخترتــان  ســرگرد پرســید: از زمانــی 

؟ اختلافــی نداشــتند؟ ســوخته بــود، چطــور
بــود،  گــر هــم  ا نــه فکــر نمی‌کنــم.  گفــت:  پــدر 

نگفــت. چیــزی  مــن  بــه  پروانــه 
گــر چیــزی بــه ذهن‌تــان رســید  گفــت: ا ســرگرد 
بــه مــا اطــاع بدهیــد. در ضمــن هماهنــگ 
اتــاق  برایتــان  هتــل  در  همین‌جــا  می‌کنــم 
اینجــا  پرونــده  روشن‌شــدن  تــا  و  بگیرنــد 

بمانیــد.
ــاره  ــه یکب ک ــاق خــارج می‌شــد  ــدر داشــت از ات پ
گفــت: یــک چیــزی یــادم  برگشــت و بــه ســرگرد 
خــب  امــا  نباشــد،  مهــم  خیلــی  شــاید  آمــد. 
اتفــاق  آن  این‌کــه  از  قبــل  راســتش  می‌گویــم. 
اسیدپاشــی  منظــورم  بیفتــد،  دختــرم  بــرای 
کــه نویــد  کــرده بــود  اســت، دختــرم احســاس 
بــه او خیانــت می‌کنــد. او بــه چیزهایــی شــک 
کــرده بــود، امــا بعــد از آن اتفــاق پروانــه همیشــه 
کــه نویــد خیلــی بــا او مهربــان شــده و  می‌گفــت 

نمی‌کنــد. خیانــت  دیگــر 
سرگرد پرسید: شما آن زن را می‌شناسید؟

یکــی  شــنیدم  پروانــه  از  امــا  نــه،  گفــت:  پــدر 
کنــم  فکــر  اســت.  شرکت‌شــان  همکارهــای  از 
یــادم  را  همیــن  فقــط  بــود.  یاقوتــی  اســمش 

. هســت
کــرد و پــدر بــا نــگاه ملتمســانه‌ای  ســرگرد تشــکر 
ــدا  ــرم را پی ــل دخت ــم قات ــش می‌کن ــت: خواه گف

کنیــد.
ک می‌کــرد،  کــه اشــک‌هایش را پــا پــدر در حالــی 

از اتــاق خــارج شــد. 

ادامه داستان...
ســرگرد ســوالاتی را از نویــد پرســید تــا در جریــان 
شــاید  همچنیــن  و  بگیــرد  قــرار  ماجــرا  کامــل 
او  بــه  معمــا  ایــن  حــل  در  بتوانــد  پاســخ‌ها 
ــه به‌تازگــی  ک کنــد. در ایــن بیــن شــهابی  کمــک 
بــه  بــود، همــه حواســش  نگــران  پــدر شــده و 
اتفــاق  ایــن  متوجــه  ســرگرد  بــود.  همســرش 
شــد، امــا حرفــی نــزد. نویــد هــر آنچــه را اتفــاق 
ســرگرد  کــرد.  تعریــف  برایشــان  بــود،  افتــاده 
گــوش و نکاتــی را  بادقــت بــه حرف‌هــای نویــد 
گفــت: صــورت  کــرد و  کاغــذ یادداشــت  هــم روی 

بــود؟ ســوخته  چطــور  همســرتان 
زیبایــی  بســیار  صــورت  همســرم  گفــت:  نویــد 
کــه از  داشــت. او معلــم بــود. یــک ســال قبــل 
مدرســه خــارج می‌شــد، متوجــه مزاحمــت پســر 
جوانــی بــرای دو نفــر از دانش‌آمــوزان شــد. جلــو 
کــه بــا آن پســر درگیــر  مــی‌رود تــا تذکــر بدهــد 
می‌شــود و او هــم بــه صــورت همســرم و دو تــا 
دختــر اســید می‌پاشــد. دســت‌های دو دختــر 
صــورت  از  نیمــی  و  صورت‌شــان  از  بخشــی  و 
پروانــه هــم بــا اســید می‌ســوزد. پروانــه بعــد از 
آن حادثــه دیگــر بــه مدرســه نرفــت و خــودش را 

کــرد. در خانــه حبــس 
مالکــی پرســید: بــه خاطــر ایــن اتفــاق بــا هــم 

نداشــتید؟ بحثــی 
گفــت: اصــا. پروانــه آن‌قــدر مهربــان بــود  نویــد 

کــه مــا در زندگی‌مــان هیــچ تنشــی نداشــتیم.
؟ قصــاص شــد؟ از او خبــر  مالکــی گفــت: آن پســر

دارید؟
نویــد گفــت: آن‌قــدر مــادرش بــه پروانــه التمــاس 
او را بخشــید. امــا دو دختــر  کــه همســرم  کــرد 
کردنــد. ســرگرد منظورتــان ایــن  دیگــر قصاصــش 
کــه احتمــال دارد آن جــوان همســرم را  اســت 

کشــته باشــد؟
ــما  ــر ش ــون همس ــم. چ ــر نمی‌کن ــت: فک گف ــی  مالک
کــرده بــود، امــا هــر چیــزی امــکان دارد.  گذشــت 

اســم و آدرس آن جــوان را می‌خواهــم.
فکــر  بــود.  اســماعیل  اســمش  بلــه.  گفــت:  نویــد 
کار می‌کــرد.  کنــم 20ســاله بــود. در یــک تراشــکاری 

یــادم هســت نزدیــک راه‌آهــن زندگــی می‌کــرد.
مظنــون  کســی  بــه  خودتــان  پرســید:  مالکــی 

؟ نیســتید
کــه فهمیــدم، قاتــل  گفــت: نــه، امــا آن‌طــور  نویــد 

بــرای دزدی وارد ویــا شــده بــود.
همراه‌تــان  باارزشــی  چیــز  مگــر  پرســید:  مالکــی 

بــود؟
گفــت: پــول زیــادی همــراه همســرم نبــود،  نویــد 
کیف‌دســتی‌اش  در  را  طلاهایــش  همیشــه  امــا 
می‌گذاشــت. حتمــا آن قاتــل نامــرد از ایــن قضیــه 
را  اســت، چــون طلاهــای همســرم  خبــر داشــته 

اســت. دزدیــده 
کــه همــان موقــع بیهــوش  مالکــی پرســید: شــما 

کجــا خبــر داریــد؟ شــدید و بــه اینجــا آمدیــد. از 
پرســتارهای  و  همکار‌ان‌تــان  از  گفــت:  نویــد 

شــنیدم. بیمارســتان 
کــه بــه  گفــت: همســرتان خانــواده‌ای دارد  مالکــی 

او اطــاع بدهیــد؟
مــادرش  نیســت.  ایــران  بــرادرش  گفــت:  نویــد 
کــه  هــم فــوت شــده اســت. فقــط پــدرش هســت 
گــر اجــازه بدهیــد  سه‌شــنبه‌ها می‌آمــد خانــه مــا. ا
و  می‌شــوم  مرخــص  امــروز  بدهــم.  خبــر  خــودم 
برمی‌گــردم تهــران. قلــب پدرزنــم ناراحــت اســت. 

کــه ســکته نکنــد. بایــد طــوری بــه او بگویــم 
می‌فرســتم  را  همــکاران  از  یکــی  گفــت:  مالکــی 
تــا پــدر همســرتان را بــه اینجــا بیــاورد. بایــد بــا او 
کنــم. در ضمــن شــما هــم تــا پیــدا شــدن  صحبــت 

قاتــل همین‌جــا مهمــان مــا هســتید. بچه‌هــا 
اتــاق می‌گیرنــد. برایتــان در هتــل 

بــه  و  شــد  خــارج  بیمارســتان  از  مالکــی 
گفــت: می‌دانــم بــه فکــر خانم‌تــان  همــکارش 
هســتید. می‌توانیــد برویــد از پــدر بــودن لــذت 
کاری داشــتم  کاری بــا تــو نــدارم.  ببریــد. فعــا 
ــر را بگــذار  ــه یــک نف ــر می‌دهــم. فقــط این‌ک خب

تــا مراقــب نویــد باشــد.
شــد.  جــدا  ســرگرد  از  و  کــرد  تشــکر  شــهابی 
کــه  را  برگشــت و نکاتــی  اداره  بــه  ســرگرد هــم 
کــرد. بــا شــهابی  کــرده بــود، بررســی  یادداشــت 
گرفــت و از او خواســت تــا فــردا ســراغ  تمــاس 
کنــد.  ــرود و از او بازجویــی  جــوان اســیدپاش ب
خــودش  بــرای  اتاقــش  داخــل  چای‌ســاز  از 
کــرد  چــای ریخــت و کنــار پنجــره ایســتاد. ســعی 
همــه مــوارد را در ذهنــش تحلیــل کنــد. گــزارش 
انگشــت‌نگاری داخــل ویــا هنــوز آمــاده نشــده 
نبــود.  قتالــه  آلــت  از  هــم  اثــری  هیــچ  بــود. 
پیچیــده‌ای  معمــای  بــا  می‌دانســت  مالکــی 
روبه‌روســت و بایــد تمــام تمرکــزش را روی آن 

بگــذارد.
بــا  و  رفــت  تهــران  بــه  شــهابی  فــردا  صبــح 
چیــزی  امــا  کــرد،  صحبــت  اســیدپاش  مــرد 
کمــک  کــه بــه حــل پرونــده  دســتگیرش نشــد 
و  قانونــی  پزشــکی  گــزارش  بــا  شــهابی  کنــد. 
گــزارش  انگشــت‌نگاری وارد اتــاق مالکــی شــد و 
را روی میــز او گذاشــت. قاتــل دســتکش داشــته 
بــر جــای نگذاشــته  از خــودش  اثــری  و هیــچ 
بــا  می‌شــد.  دســت‌به‌کار  بایــد  خــودش  بــود. 
بــا دقــت  کــرد  رفــت و ســعی  ویــا  بــه  شــهابی 
خــودش  کنــد.  بررســی  را  همه‌چیــز  بیشــتری 
را  اطــراف  بادقــت  دستکش‌به‌دســت،  هــم 
تمــام  خواســت  همکارانــش  از  کــرد.  وارســی 

در قسمت‌های قبل خواندید که پروانه و همسرش نوید به شمال و ویلای یکی از دوستان نوید سفر کردند. همان  زینب علیپور طهرانی

روز نوید برای خرید ماهی تازه به بازار رفت و پروانه در ویلا تنها ماند و مشغول مرتب‌کردن وسایلش شد. بعد تپش
هم به آشپزخانه رفت تا وسایل کباب‌پزی را آماده کند که یکباره صدایی شنید و با مردی رو‌به‌رو شد که او را نمی‌شناخت. مرد چاقو را 
در بدن پروانه فرو کرد و او را به قتل رساند. بعد هم طلا و پول و هر چیز باارزشی را که آنها داشتند، برداشت و از ویلا خارج شد. نوید 
به محض ورود و دیدن جسد پروانه فریاد زد و بیهوش شد و سرایدار ویلا از راه رسید و با پلیس تماس گرفت. سرگرد مالکی و همکارش 
شهابی که به‌تازگی پدر شده بود، مسئول رسیدگی به این پرونده شدند. آنها با سرایدار صحبت کردند و بعد هم به بیمارستان رفتند تا 

با نوید صحبت کنند.
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پروانه ای که سوخت


